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رضا عندلیبی*

زيارت اربعين از ديدگاه فقه

چكيده

استحباب  اما  ندارد؛  وجود  امام حسين7  زيارت  داشتن  موکد  استحباب  در  ترديدي 

زيارت حضرت در روز اربعين به طور ويژه، به تحليل دقيق فقهي احتياج دارد؛ هرچند 

زيارت اربعين از جنبه هاي مختلف تاريخي، سياسي، اجتماعي و.... در کتاب ها و مقالات 

متعدد بررسي شده است، اما جنبه فقهي آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ازاين رو در 

اين مقاله، سه مبحثِ حکم اصل زيارت اربعين، حکم پياده روي در زيارت امام حسين7 

و حکم پياده روي اربعين به طور ويژه، مورد بررسي قرار گرفته است. پس از بررسي ادله 

گوناگون، به ويژه روايات و تحليل سندي و دلالي آنها، استحباب زيارت اربعين به طور ويژه 

و افضليت زيارت پياده بر زيارت سواره بررسي شده است. همچنين در پايان، رجحان و 

فضيلت پياده روي اربعين ـ بر فرض عدم تماميت ادله در دو مبحث گذشته ـ به حکم 

ثانوي و از باب تعظيم شعائر، ايجاد خشم در دشمنان، مصداق عزاداري بر امام حسين7 

يا تبليغ اسلام ناب محمدي9 اثبات شده است.

كليدواژهها: پياده روي، زيارت، اربعين، امام حسين7، فقه

*. مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم، دانش آموخته سطح چهار حوزه.
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مقدمه

در مـورد اينكـه زيـارت حضـرت اباعبـدالله الحسـين7 از مسـتحبات مؤكـد اسـت و 
رجحان و فضيلت و تاكيد اسـتحباب آن از ضروريات مذهب شـمرده شـده اسـت، ترديدي 
وجـود نـدارد؛1 حتـي از فرمايشـات برخـي از علمـا2 مي تـوان قـول بـه وجوبِ فـي الجمله 
زيـارت حضـرت را اسـتفاده كـرد. ايـن نظريـه از تاكيـد ائمه: بر آن نشـأت مي گيـرد؛ به 
گونـه اي كـه مرحوم صاحب وسـائل، در ابـواب مختلف كتاب خـود از جمله »بَـابُ وُجُوبِ 
 7 سَـنِْ بْنِ عَلٍِّ دِ اسْـتحِْبَابِ زِيَارَةِ الُْ ـةِ: عَلَ شِـيعَتهِِمْ كفَِايَةً«،3 »بَـابُ تَأَكُّ سَـنِْ وَ الْئَمَِّ زِيَـارَةِ الُْ

سَـن7ْ«5 و ابواب ديگر،6 ايـن روايات را نقل  ـا كفَِايَـةً«،4 »بَـابُ كَرَاهَـةِ تَـرْكِ زِيَـارَةِ الُْ وَ وُجُوبَِ

كـرده اسـت كه مضمـون آنها بدين شـرح اسـت: زيارت حضـرت اباعبدالله الحسـين7 بر 
هـر مومنـي فرض و واجب اسـت،7 بر مـردان و زنان لازم اسـت،8 هر كـس زيارت حضرت 
را تـرك كنـد، حقـي از خـدا و رسـولش را كنار گذاشـته اسـت،9 تـرك زيـارت وي موجب 
مي شـود شـخص عـاق رسـول خدا9 شـود،10 و نشـانه نقـص در ديـن و ايمان اوسـت،11 
بـر افـراد غنـي و ثروتمنـد لازم اسـت كـه در طـول سـال دو بـار و افـراد فقيـر و نيازمند در 
طـول سـال يكبـار به زيـارت حضرت بروند،12 اگر يك سـال بگذرد و شـخص بـه زيارتش 
نـرود، يكسـال از عمـرش كاسـته مي شـود،13 زيارتـش باعث طولاني تر شـدن عمر اسـت14 
و ايـام زيارتـش جـزو عمـر شـخص حسـاب نمي شـود،15 زيارتش غـم و غصـه را برطرف 
مي كنـد16 و گناهـان را مي ريـزد و بـراي هر قدمي كه در راه زيارتش برداشـته مي شـود، يك 
حـج مقبـول بـراي زائـر اسـت17 و بـراي هر زيـارت ثواب هـزار حـج18 و ثـواب آزاد كردن 
هـزار بـرده و تجهيـز هـزار اسـب در راه خداسـت.19 بـراي هر درهمـي كـه در راه زيارتش 
صـرف مي شـود، ثـواب انفـاق ده هـزار درهـم بـه او داده مي شـود.20 تمام گناهان گذشـته و 
آينـده زائـر بـا معرفتـش بخشـوده مي شـود21 و زائر حضـرت همچـون زائر خـدا در عرش 
اسـت22 و در كنـار قبـر مطهـر حضـرت چهـار هزار يـا هفتاد هـزار فرشـته مسـتقرند كه از 
زمـان شـهادت تـا وقتي كه خـدا بخواهد بر حضرت اباعبدالله الحسـين7 درود مي فرسـتند 
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و بـراي زائران ايشـان دعـا مي كنند.23
بـا دقـت در سـند و دلالـت روايـات و بـا توجـه به اعـراض مشـهور از نظريـه وجوب، 

بايسـته اسـت ايـن روايـات را بـه تناسـب بـر يكي از سـه وجـه زير حمـل كنيم:
1. از آنجـا كـه اسـتفاده از الفـاظ وجـوب در موارد اسـتحباب مؤكد امري رايج اسـت،24 

ايـن روايـات بر اسـتحباب مؤكد حمل مي شـوند.
2. تاكيـدات فـراوان بـر زيـارت امـام حسـين7 و رواياتي كـه ترك زيارت را مسـتحق 
عـذاب دانسـته اند ـ كـه ظهـور در حرمـت تـرك دارنـد ـ مربـوط بـه كسـاني اسـت كـه از 
روي اسـتخفاف و سـبك شـمردن زيـارت حضـرت، آن را تـرك مي كنند، كه حرمـت آن از 

مسـلّمات است.
3. رواياتـي كـه شـبهه وجوب زيـارت و حرمت تـرك آن را دارند، درباره تـرك زيارت 
توسـط همه شـيعيان و خالي شـدن حرم حضرت از زوار اسـت؛ شـاهد اين ادعا عنوان بابي 
ـة7ِ عَلَ شِـيعَتهِِمْ  سَـنِْ وَ الْئَمَِّ اسـت كه صاحب وسـائل مطـرح كرده )بَـابُ وُجُوبِ زِيَـارَةِ الُْ
كفَِايَـةً( و همچنيـن فتـواي برخي از فقهـا25 مبني بر حرمت خالي گذاشـتن خانه خدا و حرم 

نبوي9 اسـت، كه لازمه اش سسـت شـدن يكي از مسـتحبات مؤكد اسـت و اين حكم در 
مـورد حرم حضرت اباعبدالله الحسـين7 نيـز جريان دارد.

درهرحـال، زيارت حضرت در ايام مخصوصي از سـال، داراي فضيلت و ثواب بيشـتري 
اسـت. هـدف ايـن مقالـه بررسـي ايـن مطلـب اسـت كـه آيـا ايـام اربعين سـرور و سـالار 
شـهيدان نيـز جـزو همين ايام مخصوص اسـت يا خير؟ شـيعيان و دوسـتداران اهل بيت7 
در ايـام اربعيـن از شـهرهاي گوناگـون، به ويـژه نجـف به سـمت كربـا پيـاده روي مي كنند. 
ايـن حركـت عظيـم را، كـه آثـار فـراوان و بـركات بي شـمار معنـوي دارد، مي تـوان از ابعاد 
مختلـف اجتماعي، سياسـي، جامعه شناسـي، تاريخـي و... مورد توجه قـرار داد. صحنه هايي 
در خـال ايـن كنگـره بـزرگ بـه وجود مي آيـد، كـه در هيچ جاي ديگـر نمي تـوان امثال آن 

را مشـاهده كرد.



فصلنامه فرهنگ زيارت
8

رهبـر معظـم انقـاب دربـاره اهميـت پاسداشـت و بزرگداشـت روز اربعيـن حسـيني 
می فرماينـد: »شـروع جاذبـه مغناطيسـي حسـيني در روز اربعيـن اسـت، جابربـن عبـدالله را 
از مدينـه بلنـد مي كنـد و بـه كربـا مي كشـد، ايـن همـان مغناطيسـي اسـت كـه امـروز هم 
بـا گذشـت قرن هـاي متمـادي در دل مـن و شـما هسـت«.26 بنابرايـن، تحليل فقهي مسـاله 

اهميـت فراوانـي دارد.
ايـن رويـداد عظيـم و بي نظيـر و ميليونـي، كه اخيـرا به عنـوان بزرگترين اجتماع بشـري 
تاريـخ ثبـت شـده اسـت، داراي پيشـينه اي تاريخـي اسـت، كـه پژوهشـگران در كتاب ها و 
مقـالات مختلـف، ابعـاد تاريخـي آن را مورد بررسـي قـرار داده انـد. درباره اربعيـن كتاب ها 
و مقـالات فراوانـي نگاشـته شـده اسـت،27 و ابعـاد مختلـف ايـن قضيـه، به ويـژه اختافات 
تاريخـي بـزرگان در مـورد رخدادهـاي اربعيـن اول شـهادت امـام حسـين7 در سـال 61 
هجـري مـورد تحليل و بررسـي قـرار گرفته اسـت. در مورد منشـأ تاريخي زيـارت اربعين، 
مشـهور علما28 معتقدند بازگشـت اسـرا از شـام به كربا و تدفين سـرهاي مقدس و ملحق 
كـردن آنهـا بـه ابـدان مطهـر شـهدا و زيـارت جابر بـن عبـدالله انصـاري و عطيـه عوفي در 
اربعيـن اول رخ داده اسـت، در مقابـل عـده اي از متاخريـن، در برخـي از ايـن مـوارد ترديد 

كرده انـد29 و برخـي از معاصريـن نيـز بـه اشـكالات مطرح شـده پاسـخ داده اند.30
جـداي از مباحـث تاريخـي و اثبـات نظريـه حق، هـدف ما در ايـن مقاله بررسـي فقهي 
مراسـم اربعين اسـت؛ ازاين رو، بايسـته اسـت در مبحث نخسـت از ديدگاه فقهي حكم اصل 
زيـارت اربعيـن بـا بررسـي تـك تـك ادله اي كـه مي توانـد فضيلـت و رجحان بزرگداشـت 
مراسـم اربعين را اثبات كند، مورد بررسـي و تحليل قرار گيرد، سـپس در مبحث دوم حكم 
پيـاده روي در زيـارت امـام حسـين7 از ديـدگاه آيـات و روايات بررسـي شـود و در پايان 

)مبحـث سـوم( حكم پيـاده روي اربعين بيـان گردد.



شماره27،  تابستان 1395
9

مبحث اول: حكم اصل زيارت اربعين

قبـل از بيـان ادلـه خـاص زيارت اربعيـن، تذكر اين نكته لازم اسـت كه همانطـور كه در 
مقدمه بيان شـد رجحان و اسـتحباب موكد اصل زيارت امام حسـين7 از مسـلّمات اسـت 
و زيـارت اربعيـن نيـز به عنـوان يكي از افراد اين عـام بوده و ترديدي در رجحان آن نيسـت، 
امـا هـدف، اثبـات رجحـان خـاص بـراي روز اربعيـن اسـت؛ بـه هميـن خاطر ادلـه خاص 

اسـتحباب زيـارت اربعين مورد بررسـي قـرار مي گيرد.

دليل اول: سيره

استدلال به سيره به دو روش امكان پذير است:

1. سيره معصومين:

بـر فـرض صحت زيارت اربعين اسـراي كربـا، ـ حال چه در همان سـال و يا همانطور 
كـه برخـي معتقدنـد در سـال بعـد ـ از آنجـا كـه در ميـان اسـرا، امـام زين العابديـن7 نيـز 

حضـور داشـته، مي تـوان از فعـل حضرت، رجحـان زيـارت اربعين را اسـتفاده كرد.
ممكـن اسـت كسـي در اصل ورود اسـرا بـه كربـا در روز اربعين ترديد كنـد و يا انجام 
يـك بـاره فعـل را تنهـا دال بـر جواز، و نـه اسـتحباب و رجحان بدانـد؛ زيرا خانواده شـهدا 
بسـيار آسـيب ديـده بودنـد و احتمـال مي دانند اگـر از اين سـفر رهايـي يابند، ديگـر امكان 

زيـارت نباشـد؛ بنابرايـن، احتمال شـخصيهّ بودن واقعه وجـود دارد.

2. سيره متشرعه

شـيعيان مخلـص و دوسـتداران حضرت اباعبـدالله الحسـين7، كه در ميان آنهـا فقها و 
بـزرگان نيـز حضـور داشـتند، از ديرباز بـه زيارت اربعيـن مي رفتند، زيارت جابـر بن عبدالله 
انصـاري، چـه در همـان سـال اول و چـه در سـال هاي بعـد، مي توانـد اوليـن نمونـه از اين 
سـيره باشـد، كه بي شـك از رسـول مكرم اسـام9 و اهل بيت:نشـأت گرفته است. اين 
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سـيره، كـه متصـل به زمـان معصومين: اسـت، با وجود تمـام سـخت گيري هاي ظالمان و 
ركـود و صعودهـاي تاريخي، نسـل به نسـل تا به امروز اسـتمرار داشـته اسـت.

دليل دوم: روايات

ـدِ اسْـتحِْبَابِ زِيَـارَةِ  مرحـوم صاحـب وسـائل در ايـن زمينـه بابـي بـا عنـوان »بـابُ تَأَكُّ
يـنَ مِـنْ صَفَـرٍ«31 در كتاب خـود آورده و  7 يَـوْمَ الْرَْبَعِـنَ مِـنْ مَقْتَلـِهِ وَ هُـوَ يَـوْمُ الْعِشِْ سَـنِْ الُْ

در ضمـن آن سـه روايـت مطـرح مي كنـد، كـه بايد هر سـه روايت مورد بررسـي سـندي و 
دلالـي قـرار گيرد.

روايت اول: مرسله امام حسن عسكري7

مْسِنَ وَ  هُ قَالَ عَلَمَاتُ الُْؤْمِننَِ خَْسٌ صَلَةُ الِْحْدَى وَ الَْ 7 أَنَّ دٍ الْعَسْكَرِيِّ رُوِيَ عَنْ أَبِ مَُمَّ
حِيمِ؛32 حْنِ الرَّ هْرُ ببِسِْمِ الله الرَّ بنِِ وَ الَْ زِيَارَةُ الْرَْبَعِنَ وَ التَّخَتُّمُ فِ الْيَمِنِ وَ تَعْفِيُر الَْ

امـام حسـن عسـکري7 مي فرمایـد: نشـانه هاي مومـن پنج تاسـت: پنجـاه و یـک رکعت 

نمـاز، زیـارت اربعیـن، انگشـتر بـه دسـت راسـت انداختـن، سـجده بـر خـاک و بسـم الله 

الرحمـن الرحیـم را بلنـد گفتن.

بررسي سند روايت

هرچند اين روايت مرسله است ولی راه هايي براي تصحيح سند آن وجود دارد:

راه حل اول: شهرت روايت33

شـهرت روايـت، جابر ضعف سـند اسـت. همانطور كه اعراض مشـهور از يـك روايت، 
موجـب وهـن آن مي باشـد؛ هرچنـد برخـي در كبـراي اسـتدلال خدشـه كـرده و بـر ايـن 
باورنـد كـه همان گونـه كـه اعـراض مشـهور از يـك روايـت نيز در صحت سـند يـا دلالت 
آن خدشـه اي وارد  نمي سـازد، شـهرت نيـز ضعـف سـند و دلالـت را جبـران نمي كنـد،34 اما 
واضـح اسـت كـه اين بحـث، اصولي اسـت و در جاي خود ثابت شـده كه عمل مشـهور به 
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يـك روايـت، جبـران ضعف سـند آن مي كنـد و همچنين اعراض مشـهور از يـك روايت، با 
وجـود مبانـي مختلف آنـان، موجب وهـن آن روايت اسـت.35

اشكال

شهرت بر سه نوع است:

1. شـهرت فتوايـي: اين شـهرت مربـوط به روايت نيسـت بلكه هرگاه يك مسـئله فقهی 

مـورد افتـاي عـده زيـادی از فقهـا قرارگيـرد، شـهرت فتوايـی اطاق می شـود، بـدون آنكه 

روايتـي در كار باشـد. برخـي فتـواي مشـهور را همچـون اجماع حجـت مي دانند.

2. شـهرت روايـي: اگـر يـك روايـت در كتـب متعـدد نقل شـود و مشـهور روات آن را 

در كتـب روايـي خـود بياورنـد. اين شـهرت در تعارض به عنـوان يكـي از مرجحات مطرح 

اسـت و از آن بـه شـهرت روايـي تعبير مي شـود.

3. شـهرت عملي: شـهرتي اسـت كه مشـهور مطابق يك روايت عمل كنند. اين شـهرت 

جابر ضعف سـند روايت اسـت.
هرچنـد برخـي از فقهـا در مـورد فتـوا بـه اسـتحباب زيـارت اربعيـن و بقيـه مضاميـن 
روايـت بـه روايـت محل بحـث، اسـتناد كرده اند، اما مشـكل اينجاسـت كه دربـاره مضامين 
ديگـر، قطعـاً روايـات اسـتفاضه دارد و شـرط جبـران ضعف سـند، اثبـات اسـتناد به صرف 
يـك روايـت ضعيـف اسـت و در مـورد زيـارت اربعين، شـايد فقها بـا توجه به ادلـه ديگر، 
همچـون تسـامح در ادلـه سـنن، اسـتحباب را پذيرفته انـد. افزون براين، شـهرت ادعايي تنها 
در ميـان متاخريـن جريـان دارد و آنچه مفيد اسـت، اثبات شـهرت ميان قدماسـت؛ بنابراين، 

شـهرت ادعايـي نيـز نمي توانـد ضعف سـند روايـت را جبـران بكند.

راه حل دوم: تسامح در ادله سنن

بـا توجـه به روايات مسـتفيضه »مـن بلغ«،36 در اعمال عبادي مسـتحب، ضعف سـند مانعي 
از اثبات اسـتحباب نيسـت و طبق نظر مشـهور37 در ادله سـنن و مسـتحبات تسـامح مي شود.
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اشكال

فقهـا از ايـن روايـات، دو برداشـت متفـاوت دارنـد؛ تعـدادي از فقها38 معتقدنـد با توجه 
بـه ايـن روايـات، اسـتحباب اعمـال بـا روايـات ضعيـف السـند نيـز اثبـات مي شـود، زيـرا 
اسـتحباب چيـزي غيـر از اسـتحقاق ثواب نيسـت، كه با اين روايات اسـتحقاق ثـواب اثبات 
مي شـود؛ در مقابـل تعـداد ديگـري از فقها39 بـر اين باورند كـه اين روايات اسـتحباب عمل 
و اسـتحقاق ثـواب را ثابـت نمي كنـد، بلكـه تنهـا بـه خاطر حسـن فاعلـي مكلـف و امتثال 
دسـتور رسـول خـدا9 و اهـل بيـت: و از باب تفضـل الهي ثـواب براي او ثابت اسـت.
عبارت هايـي همچـون »طلـب قول النبـي« در روايـات باب، كـه انگيزه مكلـف در اتيان 
عمـل را بيـان مي كنـد، مي توانـد مويـد نظريـه دوم باشـد؛ بنابرايـن، شـخص با انجـام عمل 
مطابـق روايـت ضعيـف، تنهـا مسـتحق ثـواب اسـت و به اصطـاح حسـن فاعلـي دارد، نه 

اينكـه فعـل اسـتحباب و رجحان و حسـن فعلـي يابد.40

راه حل سوم: ابن مشهدي در مزار خود روايت را با سند ذکر کرده است

هُ قَالَ:  8 أَنَّ سَنِ بْنِ عَلٍِّ الْعَسْكَرِيِّ دٍ الَْ عْفَرِيِّ عَنْ أَبِ مَُمَّ سْـنَادِ عَنْ أَبِ هَاشِـمٍ الَْ وَ باِلِْ
عَلَمَاتُ الُْؤْمِنِ خَْسٌ.. .41

اولاً مرحوم ابن مشهدي در ابتداي كتاب سند خود را چنين نقل مي كند:

ورْيَسْـتيُِّ وَ أَبُو الْفَضْلِ  دٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الدُّ ليِلَنِ الْعَالَِانِ أَبُو مَُمَّ ـيْخَانِ الَْ نِ الشَّ أَخْبََ

هِ، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ  دُوقُ، عَنْ جَدِّ يْخُ الصَّ ثَنَا الشَّ ئيِلَ رَضَِ اللهُ عَنْهُمَ، قَالا: حَدَّ شَـاذَانُ بْنُ جَبَْ

هُ  نِ أَبِ رَحَِ سَـنِْ بْنِ بَابَوَيْهِ رَضَِ الله عَنْهُ، قَالَ: أَخْبََ دِ بْنِ عَلِِّ بْنِ الُْ ـيْخِ أَبِ جَعْفَرٍ مَُمَّ الشَّ
ثَناَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ...42 الله، قَالَ: حَدَّ

 » عْفَرِيِّ سْـناَدِ عَـنْ أَبِ هَاشِـمٍ الَْ بنابرايـن در روايـت محـل بحـث هـم كـه فرمـوده: »وَ باِلِْ
ظاهـراً سـند اول نيـز در ابتـداي ايـن سـند قـرار مي گيـرد و مشـكل حـل شـده و روايت از 
نظـر سـندي معتبـر خواهـد بود؛ زيـرا سـند اول كتـاب صحيح اسـت و ابوهاشـم جعفري، 
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نيـز همـان داود بـن قاسـم جعفـري ثقه اسـت، كـه از زمـان امام رضـا7 تا زمـان حضرت 
حجـت] زنـده بـوده و از همـه ائمـه ايـن زمـان روايت نقـل كرده اسـت.43

ثانياً ايشان در مقدمه كتاب مي نويسد: 

فَاتِ، وَ مَا وَرَدَ فِ  يَارَاتِ للِْمَشَـاهِدِ الُْشََّ ا بَعْدُ، فَإنِِّ قَدْ جََعْتُ فِ كتَِابِ هَذَا مِنْ فُنُونِ الزِّ أَمَّ

لَوَاتِ، وَ  غِيبِ فِ الَْسَـاجِدِ الُْبَارَكَاتِ وَ الْدَْعِيَـةِ الُْخْتَارَاتِ، وَ مَا يُدْعَى بهِِ عَقِيبَ الصَّ ْ التَّ

لَوَاتِ، وَ مَا يُلْجَأُ إلَِيْهِ مِنَ الْدَْعِيَةِ عِنْدَ  عَـوَاتِ فِ الَْ مَـا يُنَاجَى بهِِ الْقَدِيمُ تَعَالَ مِنْ لَذِيذِ الدَّ
ادَاتِ«.44 وَاةِ إلَِ السَّ َّا اتَّصَلَتْ بهِِ مِنْ ثقَِاتِ الرُّ تِ، مِ الُْهِمَّ

با توجه به اين مقدمه مشـخص مي شـود همه اسـاتيد ايشـان )يا تنها اسـاتيد باواسـطه 
و يـا همه اسـاتيد تـا امام معصوم7( ثقه هسـتند.

بررسي دلالت روايت

بـر فـرض ثبـوت سـند روايـت، در دلالـت آن بر اسـتحباب و فضيلـت زيـارت اربعين 
ترديـدي نخواهـد بـود؛ چراكـه در ايـن روايـت زيـارت اربعين در كنـار ديگـر ويژگي هاي 
خـاص مومـن، ـ كـه در اينجا مقصود شـيعه اسـت ـ از عامات شـيعه دانسـته شـده اسـت. 

بنابرايـن اسـتحباب و فضيلـت خـاص آن اثبات مي شـود.

روايت دوم: روايت صفوان

ثَنَا  يِّ قَالَ حَدَّ عُكْبَِ دَ التَّلَّ دٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى بْنِ أَحَْ اعَةٌ مِنْ أَصْحَابنَِا عَنْ أَبِ مَُمَّ نَا جََ أَخْبََ

سَـنُ بْنُ عَلِِّ  دِ بْنِ مَسْـعَدَةَ وَ الَْ سَـنِ عَلُِّ بْنُ مَُمَّ ثَنيِ أَبُو الَْ دُ بْنُ عَلِِّ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّ مَُمَّ

ادِقُ  لِ قَالَ: قَالَ لِ مَوْلَايَ الصَّ مَّ الٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلمٍِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الَْ بْنِ فَضَّ

ـلَمُ عَلَ وَلِِّ الله  صَلَـوَاتُ الله عَلَيْـهِ فِ زِيَارَةِ الْرَْبَعِنَ تَزُورُ عِنْدَ ارْتفَِاعِ النَّهَارِ وَ تَقُولُ: السَّ
وَ حَبيِبهِِ ...45

صفـوان بـن مهـران مي گویـد: مولایـم امـام جعفـر صـادق7 در مـورد زیـارت اربعین هنـگام بالا 
آمـدن روز فرمـود: چنیـن بگـو: سـام بـر تو اي ولـي و حبیب خـدا...



فصلنامه فرهنگ زيارت
14

بررسي سند روايت
روايـت به خاطـر وجـود افـرادي همچـون محمـد بن علـي بن معمـر و علي بـن محمد 

بـن مسـعده كه توثيـق خـاص ندارند، از نظر سـند ضعيف اسـت.

بررسي دلالت روايت

ايـن روايـت نيـز بر فـرض ثبوت سـند، دلالتي قـوي بر اسـتحباب زيارت اربعيـن دارد؛ 
چراكـه امـام صـادق7 زيارتي مخصـوص بـراي روز اربعين بـه راوي آموخته اند.

روايت سوم: 

سُول9ِ  امِ إلَِ مَدِينَةِ الرَّ 7 مِنَ الشَّ سَنِْ ينَ مِنْ صَفَرٍ كَانَ رُجُوعُ حَرَمِ الُْ و فِ يَوْمِ الْعِشِْ

لُ مَنْ زَارَهُ مِنَ  7 وَ هُـوَ أَوَّ سَـنِْ وَ هُـوَ الْيَـوْمُ الَّذِي وَرَدَ فيِهِ جَابرُِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إلَِ زِيَارَةِ الُْ
النَّاسِ.46

روز بیسـت صفـر روز بازگشـت حـرم امام حسـین7 از شـام بـه مدینه اسـت و در همین 

روز جابـر بـه زیـارت امـام حسـین7 وارد شـد و وي اولین زائر حضرت اسـت.

بررسي دلالت روايت

ايـن روايـت، در واقـع نقـل واقعه تاريخي به وسـيله شـيخ طوسـي اسـت كـه در مقدمه 
اشـاره شـد كـه ايـن بحث مـورد اختـاف مورخان اسـت و از محـل بحث ما خارج اسـت؛ 
بنابرايـن؛ ايـن روايـت در واقـع روايت اصطاحي نيسـت تا بتوانـد ادعاي مـا را اثبات كند. 
نتيجـه اينكـه بـا توجـه بـه تماميـت برخـي از ادله، اصـل فضيلـت و اسـتحباب زيارت 

اربعيـن بـه نحو خـاص اثبات شـده اسـت.

مبحث دوم: حكم پياده روي در زيارت امام حسين7

در ايـن مبحـث حكـم پيـاده روي در زيـارت امام حسـين7 مورد بررسـي قـرار گرفته 
اسـت. اساسـاً آيـا بـا وجود وسـائل نقليه پيشـرفته، پيـاده رفتن بـه زيارت حضـرت ثوابش 
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بيشـتر از زيارتي اسـت كه سـواره صورت گيرد؟ براي يافتن پاسـخ اين سـؤال بايسـتي تك 
تـك ادلـه اي كـه ممكن اسـت براي اثبات اين فضيلت اقامه شـود، مورد بررسـي قـرار گيرد.

دليل اول: آيه قرآن 

فُوا عَن رَّسـولِ اللهِ وَ لا 
َّ
ن يتَخَل

َ
نَ الاعَْـراَبِ أ م مِّ مَدِينَـةِ وَ مَنْ حَوْلهَُ

ْ
هْـلِ ال

َ
)مَـا كانَ لا

 وَ لا نصَـبٌ وَ لا مْخمَصةٌ في 
ٌ
نَّهُمْ لا يصِيبُهُمْ ظمَأ

َ
نفُسِـهِمْ عَن نَّفْسِـهِ ذَلـِك بأِ

َ
يرغَْبُوا بأِ

تبِ 
ُ
ـونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيـاً إلِا ك

ُ
ـارَ وَ لا ينَال كفَّ

ْ
 يغِيـظ ال

ً
سـبيِلِ اللهِ وَ لا يطئُـونَ مَوْطِئـا

مُحْسِـنيَِن(.47
ْ
جْرَ ال

َ
هُـم بهِِ عَمَلٌ صلـِحٌ إنَِّ الَله لا يضِيعُ أ

َ
ل

مـردم مدینـه و بادیه نشـینانِ پیرامونشـان را نرََسـد کـه از ]فرمـان[ پیامبـر خدا سـر بـاز زنند 

و جـان خـود را عزیزتـر از جـانِ او بداننـد، چـرا کـه هیـچ تشـنگی و رنـج و گرسـنگیی 

در راه خـدا بـه آنـان نمی رسـد؛ و در هیـچ مکانـی کـه کافـران را به خشـم مـی آورد قدم 

نمی گذارنـد و از دشـمنی غنیمتـی بـه دسـت نمی آورنـد مگـر اینکـه بـه سـبب آن، عمل 

صالحـی بـراى آنـان ]در کارنامه شـان [ نوشـته می شـود، زیـرا خـدا پـاداش نیکـوکاران را 

ضایـع نمی کنـد.

تقريب استدلال

بي گمـان پيـاده روي بـراي زيـارت امام حسـين7 مسـتلزم تشـنگي و رنج و گرسـنگي 
بيشـتري اسـت؛ بنابراين، براسـاس آيه شـريفه داراي فضيلت بيشـتري اسـت؛ افزون بر اين 

ً( در قـدم برداشـتن و پياده رفتـن ظهور دارد.
عبـارت )وَ لا يطئُـونَ مَوْطِئـا

دليل دوم: روايات خاص

مرحـوم ابـن قولويـه در كامـل الزيـارات، كه معتبرتريـن كتـاب روايي در زمينـه زيارت 
اسـت، بابـي با عنوان »ثـواب من زار السـن ع راكبا أو ماشـيا و مناجاة الله لزائـره« مطرح كرده48 
و در آن 10 روايـت ذكـر كـرده، كـه بـه دليـل كثـرت مضمـون و اسـتفاضه آن، از ذكر سـند 
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روايـات صـرف نظـر كـرده و تنهـا بـه آوردن متـن برخـي از رواياتـي كـه مربوط بـه ثواب 
زيـارت بـا پاي پيـاده اسـت، بسـنده مي كنيم.

7 يَا حُسَـنُْ مَـنْ خَرَجَ مِـنْ مَنْزِلهِِ  سَـنِْ بْـنِ ثُوَيْـرِ بْـنِ أَبِ فَاخِتَةَ قَـالَ قَالَ أَبُـو عَبْدِ اللهِ 1. عَـنِ الُْ
8 إنِْ كَانَ مَاشِـياً كَتَـبَ الله لَهُ بكُِلِّ خُطْوَةٍ حَسَـنَةً وَ مََى عَنْهُ سَـيِّئَةً؛ سَـنِْ بْنِ عَلٍِّ يُرِيـدُ زِيَـارَةَ قَـبِْ الُْ

»امـام صـادق7 بـه حسـین بـن ثویـر  فرمودنـد: اى حسـین! کسـی کـه از منزلـش بیـرون آیـد و 
قصـدش زیـارت قبـر حضـرت حسـین بن علي8 باشـد اگر پیـاده رود خداونـد مناّن به هـر قدمی که 

برمـی دارد یـک حسـنه برایـش نوشـته و یـک گنـاه از او محـو می فرمایـد«.

7 فَلَـهُ إذَِا  سَـنِْ جُـلَ لَيَخْـرُجُ إلَِ قَـبِْ الُْ 7 قَـالَ إنَِّ الرَّ ـانِ عَـنْ أَبِ عَبْـدِ اللهِ هَّ 2. عَـنْ بَشِـيٍر الدَّ
سُ بكُِلِّ خُطْـوَةٍ حَتَّى يَأْتيَِـهُ فَإذَِا أَتَـاهُ نَاجَاهُ  لِ خُطْـوَةٍ مَغْفِـرَةُ ذُنُوبهِِ ثُـمَّ لَْ يَزَلْ يُقَـدَّ خَـرَجَ مِـنْ أَهْلـِهِ بأَِوَّ

اللهُ تَعَـالَ فَقَـالَ عَبْـدِي سَـلْنيِ أُعْطـِكَ ادْعُنـِي أُجِبْـكَ اطْلُـبْ مِنِّـي أُعْطـِكَ سَـلْنيِ حَاجَـةً أقضيهـا 

لَكَ؛ ]أَقْضِهَـا[ 

»امـام صـادق7 مي فرمایـد: وقتـي مردي براي زیـارت امام حسـین7 از منزلش خارج مي شـود، 

در اولیـن قدمـي کـه برمـي دارد، از تمـام گناهانـش خـارج مي شـود و بـا هـر قـدم، تقـدس مي یابـد، تا 

اینکـه بـه حـرم مي رسـد، وقتي رسـید، خداونـد متعـال او را خطاب مي کند: بنـده من! از مـن ]حاجتت[ 

را بخـواه، تـا بـه تـو عنایـت کنم و دعا کـن تا اجابـت نمایم و خواسـته اي بخـواه تا بـرآورده کنم«.

7 مِـنْ شِـيعَتنَِا لَْ يَرْجِعْ  سَـنَْ 7 قَالَ مَـنْ زَارَ الُْ 3. عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ مُسْـكَانَ عَـنْ أَبِ عَبْـدِ اللهِ

يَ  تُـهُ أَلْفُ حَسَـنَةٍ وَ مُِ حَتَّـى يُغْفَـرَ لَـهُ كُلُّ ذَنْـبٍ وَ يُكْتَـبَ لَهُ بـِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطَاهَـا وَ كُلِّ يَـدٍ رَفَعَتْهَا دَابَّ

عَنْـهُ أَلْـفُ سَـيِّئَةٍ وَ تُرْفَـعُ لَهُ أَلْـفُ دَرَجَةٍ؛ 

»امـام صـادق7 مي فرمایـد: هـر کـس از شـیعیان ما امام حسـین7 را زیـارت کند، بـر نمي گردد 
مگـر آنکـه همـه گناهانش بخشـوده مي شـود . بـه هر قدمي که برداشـته و یـا مرکبش پا گذاشـته، هزار 

حسـنه نوشـته مي شـود و هزار گناه از او بخشـوده مي شـود و هـزار درجه بـالا مي رود«.

بررسي دلالت روايات

ايـن روايـات، كـه بـا بيان هاي متفـاوت ثواب هـاي عظيمي بـراي هر قـدم زائر حضرت 
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امام حسـين7 مطرح مي كند، به روشـني اسـتحباب پيـاده روي در راه زيـارت و فضيلت آن 
بـر سـواره رفتن را اثبـات مي كند.

دليل سوم: استدلال به فضيلت پياده روي براي زيارت ساير ائمه:

برهنگـي پـا از آداب زيـارت برخي معصومان: شـمرده شـده اسـت.49 پـا برهنه بودن 
مـازم بـا پيـاده رفتن اسـت. بنابرايـن، افضليت پيـاده روي نيـز بالمازمه ثابت مي شـود.

در برخـي از روايـات، ثواب هايي بـراي پياده روي در راه زيـارت برخي از ائمه:مطرح 
شـده اسـت، كـه به عنوان نمونـه به برخي از روايات اشـاره مي شـود.

روايت اول

حسين بن اسماعيل صَيمَري از امام صادق7 نقل مي كند كه فرمود:

ةً و عُمْرةً فَأنِْ رَجَعَ ماشِياً كَتَبَ  مَنْ زار أميرالؤمنن7 ماشياً كَتَبَ الله لَهُ بكُلِّ خُطْوَة حَجَّ
تَنِ و عُمْرَتَنِ.50 الله له بكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّ

هـر کسـي پیـاده بـه زیـارت امیـر مؤمنـان )علـي بـن ابـي طالـب(7 بـرود، با هـر قدمي، 

خداونـد یـک حـج و یـک عمره مي نویسـد و اگـر پیـاده بازگـردد، خداوند با هـر قدمي 

دو حـج و دو عمـره برایش نوشـته اسـت.

روايت دوم

در محضـر مبـارك امـام صـادق7 نـام اميـر مؤمنـان علـي بن ابـي طالب7 برُده شـد. 
شـخصي بـه نام »ابن مارد« از حضرت پرسـيد: يا أباعبدالله! كسـي كه جدّتـان امير مؤمنان7 

را زيـارت كنـد، چـه ثوابي خواهـد گرفت؟ امام صـادق7 فرمود:

ة مَقْبُولَةً و عُمْرَة مَقْبُولةً  يا ابْنَ مارِدٍ! مَن زارَ جَدّي عارِفاً بحقّه كتبَ الله لَهُ بكُلِّ خُطْوة حَجَّ

تْ ف زيارةِِ اميرالؤمنن7 ماشـياً  )مَبْورَةً(، والله يا ابْنَ ماردٍ ما يطْعِمُ الله النّارَ قَدَماً اغْبََّ
هَبِ.51 كانَ اوْ راكباً، يا ابْنَ ماردٍ اكْتُبْ هذا الَديثَ بمِءِ الذَّ
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اي پسـر مـارد! کسـي کـه جدم را در حالي که حقش را مي شناسـد زیـارت کند، خداوند 

بـه ازاي هـر قدمـي کـه برمـي دارد، یـک حـج و عمره مقبـول برایش مي نویسـد. اي پسـر 

مـارد! بـه خدا سـوگند، آتـش را خداوند بـر قدم هایي کـه در راه زیارت امیـر مؤمنان7 

غبارآلـود شـده باشـد، مسـلط نمي گردانـد؛ چـه پیـاده آمـده باشـد، چـه سـواره. اي پسـر 

مـارد! ایـن حدیـث را با آب طـا بنویس.

روايت سوم

صفـوان جمّـال مي گويـد: در سـفري بـه همـراه امـام صـادق7 وارد كوفـه شـديم؛ 
حضـرت فرمـود: »اي صفـوان! بگـو كاروان بايسـتد؛ اينجا قبـر جدم امير مؤمنان7 اسـت«. 
شـتر حضـرت را خوابانـدم؛ ايشـان پاييـن آمده و غُسـل كردنـد و لباس هايشـان را تعويض 
فرمودنـد؛ پـس كفش هـاي خـود را قبـل از حركت از پـاي درآوردند و به مـن فرمودند: »هر 
آنچـه را انجـام مي دهـم، تـو نيـز تكـرار كن«. پـس به طـرف تپه هاي سـفيد رنگـي حركت 

كردنـد و بـه مـن فرمودند:

قَصِّ خُطاك و ألق ذَقَنك الرض فأنّه يكتَب لك بكلّ خُطوة مأة ألف حَسَنةَ و يُمحي عنك 

مأة ألفِ سيئةٍ و تُرفعُ لك مأة ألفِ درجةٍ و تُقْضی لك مأة ألفِ حاجةِ و يكتبُ لك ثوابُ كُلِّ 
صدّيقٍ و شهيدٍ ماتَ أو قُتلَِ ثُمّ مَشی و مَشَيتُ معه و عَلَينا السكينة والوَقار... .52

قدم هایـت را کوتـاه بـردار و سـرت را پاییـن بیانـداز، به درسـتي که با هر قدمـي، صدهزار 

حسـنه برایـت نوشـته مي شـود و صدهزار گنـاه پاک مي گـردد و رتبه ات صدهـزار درجه 

بـالا مـي رود و صـد هـزار حاجتـت بـرآورده می شـود و ثـواب هـر صدیق و شـهیدي که 

کشـته شـده یـا از دنیا رفته، برایت نوشـته مي شـود. سـپس حضـرت پیاده حرکـت کردند 

و مـن نیـز پیـاده حرکـت کـردم و آرامش سـنگیني بر ما حاکـم بود.

اشكال بر همه روايات

روايات در مقام بيان اصل ثواب زيارت هستند و ناظر به افضليت پياده بر سواره نيستند.
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پاسخ

هرچنـد اين اشـكال بر روايت دوم وارد اسـت، امـا در مورد روايت اول و آخر وارد نيسـت؛ 
چراكـه حضـرت در روايـت اول مي فرمايـد: »و اگر پيـاده بازگردد، خداوند با هـر قدمي دو حج 
و دو عمره برايش نوشـته اسـت«. پس مشـخص مي شـود پياده رفتن ثواب بيشـتري نسـبت به 
سـواره رفتـن دارد. در روايـت آخـر نيـز وقتـي صحبـت از كوتاه كردن قدم هاسـت، مشـخص 

مي شـود روايـت كامـاً ناظـر به كميت قدم هاسـت و ايـن مازم بـا افضليت پياده روي اسـت.
بنابرايـن نمي تـوان گفـت: روايـات در مقـام بيـان ثـواب اصـل زيـارت هسـتند و بـا اين 
روايـات نيـز مي تـوان افضيلـت پياده روي بر سـواره رفتـن را، در زيـارت اميـر المؤمنين7 و 
بالتبـع سـاير ائمه: اثبـات كرد؛ چراكه خصوصيتـي از اين جهت براي حضرت امير نيسـت.

دليل چهارم: استدلال به فضيلت پياده روي براي حج

تـُوكَ رجِـالاً وَ عَ كُِّ ضامِـرٍ(،53 از حـج پيـاده )رجـالاً( در برابـر حج 
ْ
در قـرآن كريـم )يأَ

سـواره )عَ كُِّ ضامِـرٍ(؛ »سـوار بـر شـتران باریک انـدام ]چـالاک[« يـاد شـده اسـت. برخـي از 
مفسـران تقـدم آن را بـر حـج سـواره، در اين آيـه، دليل اهميـت و برتري آن بر حج سـواره 
دانسـته اند.54 در احاديـث نيـز بـه فضيلـت حـج پيـاده تصريـح شـده اسـت.55 در روايـات 
پيـاده روي بـه سـوي كعبه، محبوب تريـن عبادت نزد خداوند خوانده شـده و پاداشـي بزرگ 

بـراي حـج پياده ذكر شـده اسـت.56
متـون حديثـي و تفسـيري، از حـج پيـاده حضـرت آدم7 به صـورت مكرّر و بـا اعداد 
گوناگون 30، 70 و 100057 و نيز از حج پياده حضرت ابراهيم7 و حضرت اسـماعيل587 
گـزارش داده انـد. بنابر روايتي از ابن عباس، حواريون عيسـي7 در سـفر حجشـان، هنگامي 
كـه بـه حـرم رسـيدند، بـه احتـرام آن پيـاده روي كردنـد.59 بـر پايـه برخـي روايـات، پيامبر 

اكـرم9 و صحابـه نيز مسـير مدينـه تا مكـه را پياده طـي كردند.60
منابـع حديثـي شـيعه61 و اهـل سـنت62 از سـفرهاي متعـدد حـج امام حسـن مجتبي7 
20 تـا 25 بـار بـا پـاي پيـاده و گاه با پـاي برهنه حكايـت دارنـد. درباره امام حسـين7 نيز 
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گزارش هايـي مشـابه وجـود دارد.63 بنابـر منابع تاريخي و حديثي امام سـجاد 7 هم مسـير 
ميـان مكـه و مدينـه را با پاي پيـاده در مـدت 20 روز مي پيموده اسـت.64 در روايتي از پيامبر 
اكـرم9 برتـري پيادگان در حج بر سـواران، به برتري ماه شـب چهارده بر سـتارگان تشـبيه 
شـده اسـت.65 نقل شـده كـه امام صـادق7 براي شـماري از اصحـاب خود كه پيـاده عازم 
مكـه بودنـد، دعـا فرمـود.66 بـر پايـه روايـات، امـام زمان] نيـز هر سـاله با پاي پيـاده حج 

مي گـزارد.67 از حـج پيـاده برخـي عالمـان هم نمونه هايي گزارش شـده اسـت.68
بـر پايـه احاديـث، برهنـه بـودن پا هنـگام ورود به حـرم و نيـز در حال طواف، مشـمول 
پـاداش اسـت و سـيره معصومـان نيز چنين بـوده اسـت.69 بنابر روايتـي از پيامبـر9، هفتاد 
تـن از پيامبـران الهـي در حج گـزاري خـود بـه احتـرام حـرم، مسـير ذي طـوي تا مكـه را با 

پـاي برهنـه پيموده اند.70
براي نمونه به چند روايت در مورد فضيلت حج پياده اشاره مي شود.

روايت اول

عن هِشَـامِ بْنِ سَـالٍِ قال: دَخَلْنَا عَلَ أَبِ عَبْدِ الله7ِ أَنَا وَ عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ بضِْعَةَ عَشََ 

كُوبُ؟ فَقَالَ: مَا عُبدَِ اللهُ  رَجُلً مِنْ أَصْحَابنِاَ فَقُلْنَا: جَعَلَناَ اللهُ فدَِاكَ أَيُهمَ أَفْضَلُ، الَْشْ أَوِ الرُّ
دِيثَ.71 بشَِ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الَْشْ الَْ

هشـام بـن سـالم مي گویـد: مـن و عنبسـه و بیـش از ده نفـر از شـیعیان بـر امـام صـادق7 

وارد شـدیم و گفتیـم: خـدا ما را فدایي شـما قـرار دهد: کدام یک از این دو افضل اسـت: 

پیـاده روي یا سـواره رفتن بـه زیارت؟ حضرت فرمود: خداوند متعال عبادت نشـده اسـت 

بـه کاري پـر فضیلت تـر از پیاده روي.

روايت دوم

رَامِ عَلَ  بَ الْعَبْدُ إلَِ اللهِ عَزَّ وَ جَـلَّ بشَِ ءٍ أَحَبَّ إلَِيهِ مِنَ الَْـشْ إلَِ بَيتهِِ الَْ ـهُ مَـا تَقَـرَّ رُوِي أَنَّ

لهِِ كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَوَابَ  ةً. وَ مَنْ مَشَى عَنْ جََ ةَ الْوَاحِدَةَ تَعْدِلُ سَبْعِنَ حَجَّ جَّ الْقَدَمَنِ، وَ أَنَّ الَْ
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اجُّ إذَِا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلهِِ، كَتَبَ اللهُ لَهُ ثَوَابَ مَا بَنَ مَشْيهِ حَافيِاً  مَا بَنَ مَشْيهِ وَ رُكُوبهِِ. وَ الَْ
إلَِ مُنْتَعِلٍ.72

روایـت شـده اسـت کـه بنـده به خـدا نزدیـک نمي شـود به چیـزي دوسـت داشـتني تر از 

پـاي پیـاده بـه خانـه  خدا رفتـن، یک حج او ثـواب هفتاد حـج را دارد. و کسـي که گاهي 

از شـترش پیـاده شـود و در کنـارش راه رود ثواب بین آن مقداري که پیـاده رفته تا زماني 

کـه سـوار شـده را بـه او مي دهنـد، و حاجـي اگـر بنـد کفشـش بـاز شـود )یعني کفشـش 

از پایـش دربیایـد و مجبـور شـود پـا برهنه بـرود(  ثـواب آن مقداري کـه پا برهنـه رفته تا 

جایـي کـه کفش پوشـیده را جـدا بـه او مي دهند. 

روايت سوم

هُ  سَنَ بْنَ عَلِ قَاسَمَ رَبَّ عن حلبي قال: سَألَْتُ أَبَا عَبْدِ الله7ِ عَنْ فَضْلِ الَْشْ؟ فَقَالَ: إنَِّ الَْ

ةً مَاشِـياً  ينَ حَجَّ اتٍ حَتَّى نَعْلً وَ نَعْلً وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ ديِنَاراً وَ ديِنَاراً وَ حَجَّ عِشِْ ثَـلَثَ مَـرَّ
عَلَ قَدَمَيهِ.73

حلبـي مي گویـد: از امـام صـادق7 از فضیلـت پیـاده بـه حـج رفتـن پرسـیدم. حضـرت 

فرمودنـد: همانـا حسـن بن علي7 سـه مرتبه تمـام دارائیش را از کفـش و پیراهن و پول، 

بـا خـدا تقسـیم کـرد و بیسـت مرتبـه بـا قدم هاي خـودش پیـاده به حـج رفت. 

روايت چهارم

مْتِ وَ الَْشْ إلَِ بَيتهِِ.74 قال الصادق7: مَا عُبدَِ اللهُ بشَِ ءٍ مِثْلِ الصَّ

امـام صـادق7 مي فرمایـد: خداونـد بـه چیـزي ماننـد سـکوت و پـاي پیـاده بـه سـمت 

خانـه اش رفتـن، عبـادت نشـده اسـت. 

روايت پنجم

ةَ سَـنَةً مَاشِـياً، فَوَرِمَتْ قَدَمَاهُ. فَقَالَ لَهُ  سَـنُ بْنُ عَل7ِ إلَِ مَكَّ قال الصادق7: خَرَجَ الَْ
75. بَعْضُ مَوَاليِهِ: لَوْ رَكبِْتَ لَسَكَنَ عَنْكَ هَذَا الْوَرَمُ. فَقَالَ: كَلَّ
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امـام صـادق7 مي فرمایـد: یکسـال امـام حسـن7 پیاده به سـمت مکه رهسـپار شـدند، 

)در بیـن راه(  پاهـاي حضـرت ورم کـرد. بعضـي از دوسـتان حضـرت بـه ایشـان گفتنـد: 

اگـر سـوار بر مرکب شـوید ورم پاي شـما آرام مي شـود. حضـرت فرمودند: هرگز سـوار 

نمي شـوم. 

روايت ششم

قـال الباقـر7: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَـا نَدِمْتُ عَلَ شَ ءٍ صَنَعْتُ نَدَمِي عَلَ أَنْ لَْ أَحُجَّ مَاشِـياً، 

لِنَِّ سَـمِعْتُ رَسُولَ الله9ِ يقُولُ: مَنْ حَجَّ بَيتَ اللهِ مَاشِياً كَتَبَ اللهُ لَهُ سَبْعَةَ آلَافِ حَسَنَةٍ 

رَمِ؟ قَالَ: حَسَنَةُ أَلْفِ أَلْفِ حَسَنَةٍ،  رَمِ. قِيلَ: يا رَسُولَ اللهِ وَ مَا حَسَنَاتُ الَْ مِنْ حَسَنَاتِ الَْ

سَنُ بْنُ  جِّ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيلَةَ الْبَدْرِ عَلَ سَائرِِ النُّجُومِ، وَ كَانَ الُْ وَ قَالَ: فَضْلُ الُْشَاةِ فِ الَْ
تُهُ تُقَادُ وَرَاءَهُ.76 جِّ وَ دَابَّ عَل7ِ يمْشِ إلَِ الَْ

امـام باقـر7 مي فرمایـد: ابـن عبـاس مي گفت: در مـورد هیچ چیز بـه اندازه اینکـه با پاي 

پیـاده حـج نرفتـم پشـیمان نشـدم چراکـه از رسـول خدا9 شـنیدم هـر کس با پـاي پیاده 

بـه حـج بـرود، خداونـد ثـواب هفـت هـزار حسـنه از حسـنات حـرم را بـه او مي دهـد، از 

پیامبر9 سـوال شـد: حسـنات حرم چیسـت؟ حضرت فرمود: حسـنه اي اسـت که معادل 

یـک میلیـون حسـنات دیگر مي باشـد. و در ادامـه امام باقـر7 فرمودند: فضیلـت پیاده به 

حـج رفتـن بـر سـواره رفتـن مثل فضیلـت و برتـري نور ماه شـب چهارده اسـت نسـبت به 

باقـي سـتارگان، و امـام حسـین7 پیـاده به حـج مي رفتنـد در حالي که مرکب ایشـان در 

پشـت سرشـان حرکـت مي کرد. 

تقريب استدلال

بـه تصريـح رواياتـي كه مطرح شـد، حج پياده ثـواب و فضيلتش به مراتب بيشـتر از حج 
سـواره اسـت و وقتـي ائمه اطهار8 بـا وجود اينكه مركب ها در كنارشـان حركـت مي كرده، 
بـاز پيـاده بـه حـج مشـرف مي شـدند، مي تـوان ايـن حكـم را بـه زيـارت ائمـه اطهـار8، 
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به ويـژه زيـارت حضـرت اباعبـدالله الحسـين7 نيـز سـرايت داد و افضليت زيـارت پياده بر 
سـواره را اثبـات كرد.

دليل پنجم: تواضع و تذلل بيشتر

همان طـور كـه از برخـي از روايـات اسـتفاده مي شـود كـه حكمـت پـا برهنگـي هنگام 
زيـارت، تواضـع و خشـوع در برابر خداوند اسـت،77 اين حكمت در اصل پيـاده روي در راه 
زيـارت نيـز جريـان دارد و همچنـان كـه حجِ با پـاي برهنـه از بارزترين نشـانه هاي خضوع 
و تذلّـل در پيشـگاه خداونـد اسـت78 و همچنين سـفر حـج، با پاي پيـاده، نمايانگـر تواضع 
بنـده و انقطـاع او از مظاهـر دنيـا دانسـته شـده اسـت،79 زيارت با پـاي پياده و يا پـاي برهنه 
نيـز مي توانـد همين گونـه باشـد. بي گمـان تذلل بيشـتر در برابر خداونـد متعال، كـه از آداب 
زيـارت اسـت و فضيلـت آن را بيشـتر مي كنـد، در زيـارت بـا پاي پيـاده نمود پيـدا مي كند.

دليل ششم: سيره متشرعه

سـيره ای حجيـت شـرعی دارد كـه متصل بـه زمان معصومين باشـد و در ايـن رابطه بايد 
بـه كنـكاش گسـترده ای پرداخـت ولـی در ايـن مقـال، اشـاره ای بـه روش عملـی برخی از 

فقيهـان معاصـر می پردازيم:
از ديربـاز بـزرگان و علمـا بـا پـاي پيـاده بـه زيـارت حضـرت اباعبـدالله الحسـين7 

مي رفتنـد، كـه بـه چنـد نمونـه اشـاره مي شـود:

1. شـيخ مرتضي انصاري از جمله احياكنندگان سـنت پياده روي براي زيارت امام حسـين7 

بـود و خود ايشـان نيز پيـاده از نجف بـه كربا مي آمد.
2. ميـرزا حسـين نـوري، صاحب موسـوعه حديثي »مسـتدرك الوسـائل« در عيـد قربان 

هر سـال پيـاده بـه كربـا مي آمد.
3. سـيد مهـدي بحرالعلـوم در دسـته عـزاي »طوريـج« كـه پيـاده بـه كربـا مي آمدنـد، 

حضـوري پررنـگ داشـت.
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4. شـيخ جعفـر كاشـف الغطاء در يكـي از پياده روي هايش به كربا، بـه حضور حضرت 

ولـي عصـر] شـرفياب شـد و حضـرت، ايشـان را بـه سـينه خويـش چسـبانده و فرموده 

اسـت: »خـوش آمدي اي زنـده كننده شـريعت ما«.
5. آيـت الله مرعشـي نجفـي بيسـت بـار پيـاده بـه همـراه تعـدادي از طاب كـه همه از 

مراجـع و بـزرگان شـدند، به كربا مشـرف شـد.
6. آيـت الله سـيد محمـود شـاهرودي بـزرگ از جملـه مراجعـي بـود كـه بـه مراسـم 

پيـاده روي اهتمـام ويـژه داشـت.
همچنيـن بزرگانـي همچـون: شـهيد سـيد اسـدالله مدنـي، حـاج آقـا مصطفـي خمينـي، سـيد 
محمدحسـين طهراني، سـيد احمد مسـتنبط، شـيخ عباس قوچاني، شـيخ حسـن نجابت شـيرازي، 
سـيد عبدالحسـين دستغيب، شهيد صدر اول و شـهيد صدر دوم در اين پياده روي شركت مي كردند. 
شـهيد صـدر دوم )سـيد محمـد صـدر( حتـي فتـوا به وجـوب پيـاده روي به سـوي حرم هـاي امير 
مؤمنـان و سيدالشـهداء8 را صـادر كـرد و بـا اين فتوا به مبارزه با سياسـت ضددينـي حزب بعث 

رفـت و در برخـي از خطبه هـاي جمعـه اش در نجـف اشـرف بـر اين موضـوع تأكيـد مي كرد.80
بـا توجـه به اين سـيره متشـرعه، كه در ميـان فقها و بـزرگان نيز جريان داشـته، بي ترديد 

فضيلـت و اسـتحباب پياده روي اربعين ثابت مي شـود.

دليل هفتم: استدلال به روايات »افضل الاعمال احمزها«

هرچنـد در منابـع موجـود روايـي شـيعي و حتي اهل سـنت چنيـن تعبيري وارد نشـده 
و تنهـا در برخـي از كتـب لغـوي81 از ابـن عبـاس به صورت مرفوع از رسـول خـدا9 نقل 
شـده )سـئل رسـول الله صلّ الله عليـه و آلـه: أيّ العمل أفضل؟ فقـال: »أحزها«(، اما مشـابه اين 
تعبيـر در نهـج الباغه آمده اسـت: »أَفْضَلُ الْعَْـمَلِ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَـكَ عَلَيْهِ«؛82 البته شـايد بتوان 
بيـن دو تعبيـر فـرق قائل شـد؛ زيـرا تعبير احمزهـا، به خود عمـل مي خورد و سـختي نفس 
عمـل را مي رسـاند، امـا مقصـود تعبير دوم، سـختي عمل براي مكلـف اسـت؛ افزون بر اين، 
روايـت، مـورد اسـتناد مشـهور فقها قرار گرفته اسـت و به نوعي شـهرت عملـي دارد83 و در 
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نتيجـه جبران ضعف سـند روايت مي شـود.
درهرحـال در صـورت صحت سـند روايت، بي شـك زيارتي كـه با پاي پيـاده انجام گيرد، 

سـخت تر از زيارتي اسـت كه سـواره محقق شـود و در نتيجه ثوابش بيشـتر خواهد بود.
نتيجـه آنكـه بـا توجـه بـه تماميـت برخـي از ادلـه مطـرح شـده، رجحـان و افضليـت 

پيـاده روي در زيـارت امـام حسـين7 بـر زيـارت سـواره ثابـت مي شـود.

مبحث سوم: حكم پياده روي اربعين

بـا توجـه بـه تماميـت برخـي از ادلـه مطـرح شـده در دو مبحـث قبـل، فضيلـت اصـل 
زيـارت اربعيـن و فضيلـت پيـاده روي براي زيـارت امام حسـين7 اثبات گرديـد؛ در نتيجه 
حكـم ايـن مبحث نيز روشـن مي شـود و فضيلـت پياده روي اربعيـن اثبات مي گـردد؛ اما اگر 
بالفـرض هيـچ يـك از ادله پيشـين بـراي اثبات فضيلـت پيـاده روي در راه زيـارت حضرت 
اباعبـدالله الحسـين7 را نپذيريـم، ادلـه ديگري در خصـوص پياده روي اربعيـن وجود دارد، 

كـه جـزو عناويـن ثانويـه بـوده و حكـم ثانوي ايـن حركت عظيـم را بيـان مي كند.

دليل اول: آيه قرآن

عـاوه بـر اسـتناد به آيـه 120 سـوره توبه در مبحث پيـش، مي توان بـراي اثبات فضيلت 
 
ً
خصـوص پياده روي اربعين نيز به قسـمت ديگري از آيه اسـتدلال كـرد؛ )وَ لا يَطَـؤُنَ مَوْطِئا

ـارَ( زيـرا پيـاده روي اربعيـن بي گمـان كافـران را بـه خشـم مـي آورد؛ بنابرايـن،  فَّ
ُ
ك

ْ
يغَِيـظُ ال

براسـاس اين آيـه داراي رجحـان و فضيلت جداگانه اي اسـت.

دليل دوم: تعظيم شعائر

ايـن پيـاده روي، بـه مـرور زمـان جـزو شـعائر مذهب شـده اسـت و خداوند متعـال در 
قـرآن كريـم مي فرمايـد:

إنَّهـا مِن تقَـوَي القُلوب(؛85 »و هر کس شـعائر دین خـدا را بزرگ 
َ
)وَ مَـن يُعَظـم شَـعائرَِ اللهِ ف

و محتـرم دارد ایـن صفت دل هاي با تقواسـت«.
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شـعائر جمع شـعيره به معناي دليل و عامت اسـت. شـعائر الله اموري اسـت كه دليل 
و نشـانه به سـوي خداسـت. صفا و مروه و مشـعر هم، كه در قرآن از شـعائر الهي شـمرده 
شـده اسـت، از جهت نشـانه خدا بودن محترم اسـت. پـس راهپيمايي عظيـم اربعين داراي 
فضيلـت و ثوابـي اسـت و مي تـوان بـه زائـران حسـيني، كـه سـؤال مي كننـد: »سـه روز 
پيـاده روي از نجـف تـا كربا فضيلتش بيشـتر اسـت و يا زيـارت ائمه اطهـار:در عتبات 
مقدسـه؟« شـركت در راهپيمايـي ميليونـي اربعيـن را توصيـه كـرد؛ چراكه اين پيـاده روي، 
تعظيـم شـعائري اسـت كـه بـر پايـه آيـات قـرآن كريـم داراي فضيلـت بسـياري اسـت؛ 
بنابرايـن، پيـاده روي اربعيـن حسـيني نيز محترم و تعظيـم و بزرگداشـت آن داراي رجحان 

و فضيلت اسـت.

دليل سوم: عزاداري براي سيدالشهداء 

عـزاي بـر سيدالشـهدا7 عنوان خاصي غير از تعظيم شـعائر اسـت و پيـاده روي اربعين 
مصداقـي بـراي تعزيـه بر اباعبدالله7 اسـت و عنوانـي مسـتقل دارد؛ پس اين پيـاده روي از 

بـاب مصداقيـت براي عـزاداري، نيز اسـتحباب جداگانه اي مي تواند داشـته باشـد.

دليل چهارم: تبليغ اسلام ناب محمدي9

در زمـان حاضـر كـه داعش با اعمال وحشـيانه خود، نمونه وارونه اي از اسـام را نشـان 
مي دهـد؛ خـط مقابـل داعـش، يعنـي شـيعيان بـا ايـن پيـاده روي، خـط اسـام اصيـل را كه 
سـلم و صلـح و مداراسـت، به جهانيـان معرفي مي كننـد؛ بنابراين، پيـاده روي اربعين حركت 
تبليغـي بـوده كـه مورد توجه رسـانه هاي جهاني اسـت و مي توانـد از باب تبليغ اسـام ناب 

محمـدي9 نيز، اسـتحباب و رجحان، بلكه ضرورت داشـته باشـد.
بنابرايـن اگـر هيـچ يك از ادله اسـتحباب پيـاده روي در زيارت امام حسـين7 تام نباشـد، با 
توجـه بـه ايـن ادله، مي تـوان ادعا كرد كه پيـاده روي اربعين امـروز به حكم ثانـوي داراي فضيلت 

و رجحـان بي بديلـي اسـت، كه مي بايسـت از ايـن فرصت عظيم بـه بهترين نحو بهره جسـت.
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نتيجه نهايي

در بحـث فقهـي زيارت اربعين، پس از بررسـي ادله مطرح شـده در سـه مبحث جداگانه، 
اصـل رجحـان و فضيلـت زيـارت اربعين با توجه به روايات و سـيره اثبات شـد و پس از آن، 
بـا ادلـه گوناگون رجحـان و افضليت پيـاده روي در زيارت امام حسـين7 بر زيارت سـواره 
ثابـت گرديـد و در پايـان، بر فرض عـدم تماميت ادله در دو مبحث گذشـته، بـه حكم ثانوي 
و از بـاب تعظيـم شـعائر، ايجاد خشـم در دشـمنان، مصداق عـزاداري بر امام حسـين7 و يا 

تبليغ اسـام ناب، فضيلت و اسـتحباب پيـاده روي اربعين نيـز اثبات گرديد. 
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